
محسن رضایی:
 رضاخان و هولوکاست لری

کاری را که رضاخان مناطق لُرنشین انجام داد، در یک جمله می‌توان »توسعه در غیاب 
مردم« نامید.

لحظه ای که شاید
برای تاریخ
 بختیاری

 هیچ گاه تکرار 
نشود

چرا به حاج محسن رضایی رأی می دهیم؟
اول تکلیف این بحث را مشخص کنیم که عده ای بالاخره چه فرمودند؟ اینکه سردار نمی 

خواهند؟ ببخشید مگر چند بار در طول تاریخ حیات این مملکت جنگ رخ می دهد؟
 مگر نام سردار اسعد ها را از تاریخ جغرافیا حذف نکردند؟ مگر یادتان رفته دیگر نام یک 
بختیاری بر روی هیچ یک از میادین و خیابانهای این کشور نیست؟ مگر یادمان رفته در 
تاریخ صد ساله مشروطیت تنها شخصی که اجازه حمل اسلحه حتی در مجلس شورای 
ملی را داشت همین سردار اسعد بود که لطف بزرگی به تاریخ این کشور کرد! حالا باز  

می گوئید سردار نمی خواهید؟
ببخشید مگر در کل تاریخ صده گذشته چند بار جنگی بدین شکل جنگ تحمیلی رخ 
میدهد و سلحشوران و دلیرمردان زنده از تاریخ این سرزمین زاده می شوند؟ نسل باکری 

ها و جهان آراها باز در این سرزمین زاده نخواهند شد. چرا شبه افکنی می کنید؟
کدام شما در زمان نفیر گلوله در میان شعله های آتش و توپ شب را به امید صبح سحر 

می کردید؟
قوم  برای  دیدید؟تاریخ  می  پریشان  پدرانشان  نبود  در  را  کودکانتان  خواب  شما  کدام 
بختیاری تکرار مدام خنجر از پشت هایی است که رستاخیزش را مدام به عقب می اندازد! 

بس نیست؟
حالا که کابینه های دولت های گذشته از فرماندهان دوران جنگ و خون پر شده 

است وقت آن نرسیده که سردار و فرماندۀ آنها هم به میدان بیاید؟
از پنبه هایی که داخلشان کردید خالی کنید و صدای  را  وقت آن نرسیده گوشهایتان 

واقعیت ها را بشنوید؟
می گوید نمی تواند؟ من از شما می پرسم؟

فرمانده ای که در 27 سالگی سرنوشت یک جنگ را تغییر داد در 50 سالگی نمی تواند 
سرنوشت یک ملت را تغییر دهد؟

گفتید و گفتند سردار نمی خواهیم. حالا که سرداری از جنس بختیاری آمده است دوباره 
بی مهری می کنید؟ زبانمان لال و گوش هایمان کر اگر صدای فرزندمان را که از همین 

خاک برخواسته است نشنویم و پیام لبیکش را پاسخ ندهیم! تا چه زمانی قرار است در 
خواب ناز فرو رویم!؟

مگر بختیاری هر چه دید از خودی نبود؟ کاش شما هم یکبار با ما یکی می شدید. مگر در 
تاریخ پرفراز و نشیب این سرزمین قرار است چندبار دیگر این واقعیت عجیب تکرار شود 
که فرزندی از میان تاراز و دلا برخیزد و کمر به ساختن یک کشور ببندد؟ آقایان فرزند 
این قوم یک روز فرزند این ملت بود و امروز نیز به تناسب همان ملت به صدای مردمش 
پاسخ داده است همین فرزند بختیاری دلیر میدان نبرد و پیرو حماسۀ دلاورانه این کشور 
بود و امروز همان جوان 27 ساله ای که فرمانده ای کل سپاه و قریب 20 میلیون فرزند 

این کشور را داشت قرار است فرزندان ملت را به سنگر توسعه و تغییر دعوت کند .
من از شما می پرسم یکبار برای همه تاریخ اگر فرصت باشد یکی از میان این قوم بزرگ 
ساختار اجتماعی، سیاسی و اقتصادی این کشور را تغییر دهد شما در کنار او نمی ماندید؟ 
آیا زمان آن نرسیده است تا کنار هم یک فرزند بختیاری را در کشاکش پرحادثه ترین 

زمان یاری دهیم؟
باز هم می گویید سردار نمی خواهید؟ اگر این سردار نیز چون آن سربازان در خون خفتۀ 
وطن به مراد دل خویش می رسید و دعوت پیر و مراد خویش را لبیک می گفت و زبانم 
لال دیگر در کنارمان نبود همین شما نبودید که از تنها نماد مقاومت ایثار و شهامت و 
شهادت تندیس و اسطوره نمی ساختید و هر خیابان و کوچه و برزن را به نامش مذین 

نمی کردید؟شما سردارن مرده می خواهید؟
دیگر زمان آن نرسیده که اسطوره سالهای مقاومت را به جلگه ساختن دعوت کنیم و 
پیر مراد بختیاری را که شاید تا همۀ تاریخ هیچ گاه تکرار نشود؟!  از کسی نمی خواهیم 
ایده هایش را عوض کند کسی که می تواند در ساعات خطیر عملیات والفجر 8 شکل 
یک برنامه مدرن و طرح ریزی شده را تغییر دهد و در عملیات های بزرگ نظامی کشور 
ناموس یک کشور  بر دوش بکشد جایی که جان و مال و  را  بار مسئولیت  پیروزمندانه 
در خطر است یک جوان 27 ساله از عهده اش چنین پرهیبت برمی آید آیا بهتر نیست 
حداقل بیندیشیم که چگونه می توانیم یاریش کنیم؟یا حداقل سعی به تخریبش نداشته 

باشیم؟
آقایان بختیاری تنها یک اسوۀ بزرگ ندارد اما مطمئنم یک جوان رشید داشته است که 

در سنی اندک سردار جنگ یک ملت شده بود.
من نظرم را به کسی تحمیل نمی کنم اما فکر می کنم آرمان من آرمان تغییر است و 
تغییر یعنی یک حماسه و حماسه تنها در جنگ رخ نمی دهد هرآنکه که تقدیر و تعهد 
تغییر داشته باشد می تواند حماسه ای بسازد. بیایید در کنار هم در حماسه 22 خرداد 
نشان دهیم ما مردان و زنان حماسه ایم و اگر یک فرزند این ملت مرد حماسه باشد ما 

هم در کنارش مردانه خواهیم ایستاد.

در صفحه3

فردوسي حماسه سراي ملي ايران در شاهنامه داستان ضحاك 
ستمگر وكاوره آهنگر را بنظم پارسي درآورده است . فردوسي 
به رهبري  قيام مردم  و  بيدادي و ستم ضحاك  داستان كامل 
كاوه بطور كامل تشريح نموده است . شايد كاوه نمي دانست 
كه بعد از او ديگر هيچ عدل و دادي برجاي خويش استوار نمي 
ماند مگر اينكه دادگران و قهرمانان ملي وظيفه ملي خويش را 
كاوه  از  بعد  باستاني  كمانگير  آرش  نداند  كه  كنند يكست  ادا 
وتوران  ايران  بين  مرز  تا  نمايد   ايران  فداي  را  خويش  جان 
مشخص شود و بفرمان خداي بزرگ تير از كوه رويان عبور كرد 
و در مكاني دورتر از خراسان ميان فرغانه و طبرستان بر درخت 
گردويي نشست  آري تيري از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب و 

غروب زندگي آرش پرواز كرد و ايران برجاي ماند .
روزگار تلخ وتاري بود

بخت ما چون روي بدخواهان تيره
دشمنان برجان ما چيره
سنگر آزادگان خاموش

خيمه گاه دشمنان پر جوش .......... آخرين تحقير
مرز را پرواز تير مي دهد سامان

گر به نزدكيي فرود آيد .... خانه هامان تنگ
منم آرش .... چنين آغاز كرد آن مرد با دشمن

منم آرش سپاهي مردي آزاده
گريزان چون شهاب از شب

كمانداري كمانگيرم ..... شهاب تيزرو تيرم
مرا تير است آتش پر..... مرا باداست فرمانبر

............. كودكان ازبام ها او را صدا كردند ....... مادران او را دعا 
كردند

 ....... آري آري  جان خويش در تير كرد آرش
كار صدها صد هزاران تيغه شمشير كرد آرش

از آن پس رستم پهلوان زورمند ايرانيان حماسه ها آفريد وخان 
ها را كيي پس از ديگري تصرف نمود و ديو سپيد را كشت . 
				   سخنگوي دهقان چو بنهاد خوان

كي		ي داستان راند از هفتخوان 
رستم  كه  يكست   ، نكند  افتخار  شاهنامه  بر  كه  يكست  آري 
كه  را  ايراني  سردار  سورنا  كه  .يكست  نشناسد  را  دستان 
 . نشناسد  را  نشاند  ذلت  خاك  بر  را  رومي  سردار  كرسوس 

چنانكه محمد تقي بهار ) ملك الشعرا ء ( در قصيده اي بنام    
)) بياد وطن (( گفته :

				   خون در سرمن موج زند از شرف و فخر
چون ياد كنم رزم كراسوس و سورن را 	

و  گرفت  تاريخ  از  را  ملي  لقب شهيد  كه  آري سردار شهيدي 
پاداش رشادت خود از ارُد ) اشك سيزدهم ( دريافت كرد .

دوره  در  خراسان  حاكم  زاد  فرخ  رستم  نشناسد  كسي  چه 
خلافت  دوران  نامي  سردار  هرمزان  كه  ويكست  را  ساسانيان 
و طاهر  ابومسلم خراساني  كه  باز يكست  و  و  نشناسد  را  عمر 
ذواليمنين  ، بابك خرم دين ،مازيار طبرستاني ، يعقوب ليث 
صفار ، مرداويج زياري و عضد الدوله ديلمي را نشناسد .يكست 
كه سردار اسعد بختياري دلاور فتح تهران و استقرار كننده نظام 
مشروطه را نشناسد . سرداري كه شجاعت وي در دوران استيلاي 
ايران وطن را بر گل هميشه جاويد نظام  قاجار بر خاك پاك 

دمكراسي در ايران مزين نمود گرچه امروز از اونامي نيست و 
افتخارات  او را دزدان تاريخ بنام ديگران ثبت كرده اند . يكست 
نظام  همه  كه  را  ايران  ملي  و  شجاع  سردار  اين  نشناسد  كه 

دمكراسي و جمهوريت امروز مديون رشادتهاي اوست .
و اما هم وطن ، هم يكش ، همشهري

از  و  امروز در عهد شما زندگي مي كند  ايران كه  سردار ملي 
ميان شما و بر اساس شايستگي به كي اسطوره مقاومت تبديل 
شده كسي نيست جزء شخصي كه محل زادگاهش همان زادگاه 
بر اجداد خود و زندگي  زاده اي كه  كورش كبير است روستا 
عشايريش افتخار مي كند او كسي است كه وطن را از هجوم 
دشمن رهانيد و مردي است كه خرمشهر آزادي اش را مديون 
اوست . بستان و چزابه و سوسنگرد و دشت آزادگان و شلمچه و 
سه راه مرگ و مريوان و سردشت و دهلران و دهلاويه و دوكوهه 

و سنندج و   ... وسومار و پاوه و ....

 اوفاتح هزاران نبرد رزم آوران جبهه هاي جنگ بوده است . آري 
امروز خوزستان ، لرستان ، ايلام ، كرمانشاه و كردستان ايران 
عمليات  فاتح  او   . او هستند  رشادتهاي  مديون  را  آزادي شان 
طريق القدس ، والفجرها و ... بوده است . او در روز تنگ ايرانيان 
مي  اورا  فرياد  ما  خدمتگزاري  تنگ  روز  در  بود  ما  رس  فرياد 
بر ميدان گذاشته  از ميادين پاي  اركيه ديگري  او در  شنويم  
است تا فقر و فساد و تبعيض را از كشور ايران دور كند .آري 
كشور ما ايران كشور بزرگي است و بايستي بدست بزرگان اداره 
شود .چه افتخاري از اين بزرگتر كه او كي ايراني است . كي 
زاگرس نشين است . كي خوزستاني خونگرم . كي نفر از جامعه 
بزرگ بختياري .آري او يك بختياري است . از نسل سردار 
اسعدها ، از نسل دلاوران ايران ونامش هميشه جاودان در تاريخ 
، او به قدرت به معروفيت نيازي ندارد ولي ما به اونيازمنديم به 
او و تجربياتش محتاج تر . آري اومالك اشتر زمان است . آري 
مسجدسليمان  آري   . است  مسجدسليماني  بختياري  كي  او 
!! كيي از 600 شهر ايران بزرگ شهر رئيس جمهور پرور ، 
كه فرمانده شهيدان از آنجا بر پاي  شهيد پرور ، شهري 
خواسته است . آري  ، آري جان خويش را در برگ راي تقديم 

اوخواهيم كرد . 
تا روزگار ما تلخ و تار نباشد .

تا روي بدخواهان تيره تر
سنگر آزادگان روشن

مرز را پرواز راي ميدهد سامان
گر به نزدكيي فرود آمد خانه هامان تنگ

ور بپرد دور .... تا كجا .... تا چند ؟
مبارك باد ؟آن جامه كه اندر رزم پوشندش

گوارا باد آن باده كه اندر فتح نوشندش
درود اي واپسين صبح اي سحر بدرود

كه با آرش تر اين آخرين ديدار خواهد بود . ) و ديگر فرصت 
تكرا نخواهد بود .(

اگر آرش ز البرز تير بيانداخت
به زاگرس راي من بر محسن افتد

اگر جيحون بود مرزي ز ايران
رضايي هم بود يار شهيدان

)) تكرار تاريخ((
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ویژه انتخابات ریاست جمهوری



سردار  و  جمهوری  ریاست  ای  خامنه  الله  آیت  تصویر:  شرح 
محسن رضایی فرمانده سپاه در سالهای دفاع مقدس

 

آيت‏الله خامنه‏اى: در طرح دبيركل، كي روز مشخصى را جهت 
مذاكره براى تبادل اسرا معين كرده‏اند. 21 روز پس از شروع 
از آن،  به طول م‏ىانجامد. پس  تا 81 روز  و  اسرا است  تبادل 
مذاكرات آغاز م‏ىشود و كميته تشخيص متجاوز به موازات ساير 
كارها از همان روز اول، تشيكل م‏ىشود؛ يعنى تشيكل كميته 

تعيين متجاوز همان روز است و اين نكته جالبى است.

را  صدام  آمركيا  كه  است  معلوم  پس  رضاىي:  محسن 
نم‏ىخواهد)1(.

كمك  صدام  به  نم‏ىخواهند  آمركيا‏ىيها  خامنه‏اى:  آيت‏الله 
كنند.

محسن رضاىي : يا حداقل م‏ىخواهند از او به عنوان كي فشار 
استفاده كنند.

تقويت  را  صدام  روس‏ها  حاضر،  حال  در  خامنه‏اى:  آيت‏الله 
مك‏ىنند.

باروس‏ها  زياد  احتمال  به  منافقين  طرح  اين  رضاىي:  محسن 
هماهنگ بوده است.

آيت‏الله خامنه‏اى: بله، به احتمال زياد. عرض كنم ما ديشب كه 
آوردند. عصرى  من  پيش  را  استاندار  نامه  از شما جدا شديم، 
نشده  موفق  بگيرد،  تماس  من  با  م‏ىخواست  احمدآقا  حاج 
پادگان  مسجد  در  بودم  آمده  و  داشتم  برنامه  من  يعنى  بود. 
گلف )2( و با رؤساى ادارات استان ملاقات داشتم. هنگامى كه 
برگشتم، گفتند حاج احمد آقا تماس گرفته بود. خلاصه پس 
و  داده‏اند  استاندار  به  را  امام  پيام  ايشان  تماس،  بار  از دو سه 
آقاى ميردامادى نيز پيام را براى من فرستادند. ايشان نوشته 
است كه متن پيوست را جناب حاج احمدآقا قصد داشتند به 
جنابعالى )آيت‏الله خامنه‏اى( منعكس كنند ولى موفق به پيدا 
تلفنى  را  به فوريت مساله، مطلب  با توجه  كردن شما نشدند، 
براى بنده قرائت كردند كه عينا تقديم م‏ىگردد. البته من نگفتم 
كه به امام بگويند، ما با خود احمدآقا در ميان گذاشتيم كه كي 
فشارى... ايجاد كند، اما احمدآقا گفت كه من بروم به امام بگويم 

و ببينم نظر ايشان چيست. متن پيام اين است:
 

از سلام،  افاضاته. پس  »حضرت حجت‏الاسلام خامنه‏اى دامت 
پيغام )3( شما را به حضرت امام رساندم كه رزمندگان آماده 
به هيچ وجه  كه  فرمودند  امام  كنند. حضرت  عمليات  هستند 
به خاك عراق حمله نكنيد. حتى گلوله‏اى به طرف آنها شلكي 
صلاح  اگر  هم  شما  كردند،  بمباران  كه  صورتى  در  نكنيد. 
دانستيد دستور بمباران را بدهيد. شما نيرو مهيا داشته باشيد، 
در صورتى كه آنها حمله كردند و زمينى را تصرف كردند شما 
قطعنامه  قبول  كه  كرده‏ام  اعلام  من  كنيد.  حمله  آنها  به  هم 
آتش‏بس  بعد  و  قبل  است.  آن  نقض  حمله  نيست،  تاكتىكي 

ندارد. مريد احمد خمينى«

آيت‏الله خامنه‏اى: الان عراق‏ىها كجا هستند؟

محسن رضاىي: از فكه آمدند، چسبيده‏اند به روخانه دويرج و تا 
عين خوش و موسيان حضور دارند.

آيت‏الله خامنه‏اى: ميمك هم دست آنهاست؟

محسن رضاىي: بله، ان‏شاءالله بايد از اين وضعيت دربياييم، بايد 
حداقل كي برنامه‏ريزى كيساله يا دو ساله داشته باشيم.

آيت‏الله خامنه‏اى: برنامه ريزى براى مرزها؟

محسن رضاىي: بله، برنامه ريزى دفاعى، اصلاح، ترميم، توسعه، 
بازسازى و آمادگى نيروها. كار بدون برنامه همه چيز را از بين 

م‏ىبرد. آقاى موسوى )نخست وزير( هم كه آمده بود، به ايشان 
هم گفتيم.

آيت‏الله خامنه‏اى: جلسه چطور بود به جاىي رسيد؟

محسن رضاىي: خيلى چيزها را يادداشت كردند، بچه‏ها كه هم 
معترض بودند و خيلى اعتراض داشتند بعض‏ىها اصلا صحبت 
نكردند، گفتند ما حرفى نداريم، ولى انعكاس مسايل خوب بود. 
بچه‏ها )فرماندهان لشكرها( خيلى خوب توانستند مشكلاتشان 
را جا بيندازند و كمبودها را منعكس كنند. آقاى موسوى هم 
يادداشت كردند. ما آنجا گفتيم نبايد زمان را از دست بدهيم و 

بعد ببينيم كارى انجام نشده است.

اگر  بكنيم،  بايد  را چه   )4( نيروها  اين  آيت‏الله خامنه‏اى: حالا 
آتش بس شود، چه برنامه‏اى براى آنها داريد؟

محسن رضاىي: اگر آتش بس شود بايد بروند.

آيت‏الله خامنه‏اى: به اعتقاد بنده اگر اينها برگردند دو ضرر دارد: 
ىكي اينكه اينها خودشان احساس بدى مك‏ىنند و ديگر اينكه 
كي نيروى حاضر و آماده‏اى از دست خواهد رفت، در حالى كه 
م‏ىشود كارى كرد كه اين اينها از دست نروند. نه اينكه اينجا 
بمانند، بلكه از آن‏ها طبق برنامه مشخصى استفاده شود. طرح 
كدبندى نيروهاى شهرى برنامه خوبى است. كدگذارى گردانى 
را روى اينها انجام دهيم، مثل تيپ الغدير؛ يعنى پانزده گردان 
از آ نها را جدا كنيم و در كي مكان معين چند روز باهم زندگى 
كنند و همديگر را خوب بشناسند. شغل، اسم گردان و فرمانده 
گردان را خوب آشناىي پيدا كند ماموريتشان مشخص شود و 
سپس به شهرشان برگردند. سپاه م‏ىتواند مانند رابطون براى 
نگهدارى خطوط هر سال كي گردان را به منطقه بياورد. اصلا 
در اسلام هم رابطون يعنى مرزداران، فقط مرزدارى مك‏ىنند، 
چه امر جالبى است؛ چون اين نيروها تا جنگ است كه بروند 
دنبال كارشان، در حالى كه م‏ىشود به آنها گفت ما در طول 
سال به نيرو نياز داريم. سپاه از قبل بگويد براى نگهدارى از مرز 
به اين تعداد نيرو نياز است و اين گردان‏ها با ماموريت سرزمينى 
برگردند. در اين حالت دو كار انجام شده است. هم ارتباط آنها 
با سپاه نزدكيتر شده است و هم شما براى مرزدارى واحدهاى 
و  آسان‏تر  كار  اين  حاضر،  حال  در  كرده‏ايد.  درست  منظمى 

سهل‏تر انجام م‏ىگيرد.

باشد  مقرراتى  بايد  است.  ارتباط  تداوم  بحث  رضاىي:  محسن 
كه سپاه بتواند اينها را در اختيار بگيرد. ما حتى بايد به اينها 
بايد  باشيم.  داشته  ارتباط  اينها  با  و  بدهيم  نظامى  اطلاعات 
آموزش و تجارب مرزدارى به آنها منتقل شود. كلا حفظ ارتباط 
و  راديو  و  نظامى  آموزش  اردوگاه  آموزشى،  جزوات  طريق  از 
تلويزيون ميسر است .اين كي بخش از حمايت است. كي بخش 
هم، حمايت مسوولين است كه به طور جدى بايد حمايت كنند 

و شركت خودشان هم مهم است.

آيت‏الله خامنه‏اى: اين كارها مال بعد است.

محسن رضاىي: ما اين كارها را قبلا كرديم، ولى چون پشتوانه 
حكم  كي  و  شود  روشن  بايد  مساله  اين  نبود.  موفق  نداشت 
حكومتى و تشيكلاتى اين موارد را بايد معتبر كند. البته تمايل 
عمومى هم بايد ايجاد شود، تمايل عمومى هم با تمايل حكومت 

ارتباط دارد.

و  بودجه  كارها  اين  كه  نيست  شىك  البته  خامنه‏اى:  آيت‏الله 
گيرد  قرار  سپاه  ماموريت‏هاى  جزء  بايد  و  م‏ىخواهد  امكانات 
اما من در حال حاضر، طرح كلى براى سپاه نم‏ىدهم، احتمالاً 
سپاه به اين فكر بوده، من فقط اين طرح را به عنوان كي علاج 
شوق  و  شور  با  نيروها  اين  چون  م‏ىگويم؛  مشكل  كي  براى 
آمده‏اند و بايد از موقعيت استفاده كرد. آدم حيفش م‏ىآيد كه 
نظامى  حالت  هم  حدودى  تا  كه  را)  عظمت  اين  به  جمعيتى 
بدهد.  از دست  نيستند(  نظامى  هم  درصد  اگر چه صد  دارند 
جمعيت  اين  شد،  اعلام  بس  آتش  است...اگر  باارزشى  نعمت 
چون احساس فايده نمك‏ىنند به شهرهايشان باز م‏ىگردند، در 

بين م‏ىرود. من  از  بود  ايجاد شده  كه  موجى  آن  اين صورت 
به فرماندهان هم گفتم كه اگر من جاى شما بودم همين كار 
وقتى  نيروهاى  و  را مك‏ىردم. كي سازماندهى دقيق مك‏ىردم 
م‏ىرفتند خانه‏هاشان م‏ىفهميدند كه در كجا هستند و كارشان 

چيست .برنامه‏هاى شما را هم در آينده م‏ىشود انجام داد.

آنها  با  و  بگذاريم  جلسه  فرماندهان  با  بايد  ما  رضاىي:  محسن 
صحبت كنيم.

عراق  و  مرزها  سرقضيه  آمديم  اگر  حالا  خامنه‏اى:  آيت‏الله 
كارشكنى كرد مشكل ايجاد م‏ىشود.

محسن رضاىي: كي مشكل اساسى اروند است.

آيت‏الله خامنه‏اى: ىكي از مشكلات، نكته‏اى است كه در مورد 
اروند در قرارداد 1975 وجود دارد. در اين قرارداد كي نقطه‏اى 
در اروند است )احتمالا در حوالى جزيره مينو( كه خط‏القعر در 
داخل ايران است. اين مجموعه اروند از خاك ايران گذر مك‏ىند. 
در اين قرارداد است كه وقتى كشت‏ىها به اين منطقه رسيدند 
و  حق  كي  بايد  البته  كنند،  عبور  و  بزند  را  ايران  پرچم  بايد 
حقوقى هم بپردازند؛ يعنى در شط مشترك كي جاىي است كه 

راهدار ما هستيم.

محسن رضاىي: سرگردنه است.

آيت‏الله خامنه‏اى: )با خنده( بله سرگردنه جلويش را م‏ىگيريم. 
او م‏ىخواست اين را هم بزند. او م‏ىگفت آزادى كشتيرانى در 
اروند و خليج فارس نيز؛ چون تنگه هرمز زير نظر ماست. ديروز 
به من اطلاع دادند كه هر دو )نظر صدام( را حذف كردند. به 
خاطر همين مساله، صدام كي عده را ريخته در جبهه‏ها و هاى 
با  ارتباط  و هوى مك‏ىند؛ چون فهميده كه خبرى نيست. در 

مذاكره مستقيم هم فهميدند كه چى گفته؟

محسن رضاىي: نه.

آيت‏الله خامنه‏اى: گفته است ما مذاكرات مستقيم را به عنوان 
پيش شرط نگفته بوديم؛ يعنى اينها ديدند كه اگر بخواهند سخت 
بگيرند ايران اينجا قرص محكم ايستاده است و م‏ىجنگند؛ لذا 
مورد  در  هم  و  اروند  مساله  مورد  در  هم  كردند،  عقب‏نشينى 

خليج فارس عقب‏نشينى كردند.

محسن رضاىي: اگر اين طور باشد بايد تا دو سه ماه آينده تمام 
بشود؟!

آيت‏الله خامنه‏اى: بله قاعدتا بايد زودتر هم تمام شود. البته ادامه 
كارها بيشتر طول مك‏ىشد ولى آتش‏بس در فاصله كوتاهى انجام 

خواهد شد.

محسن رضاىي: آتش را هر كه بشكند ديگر...

آيت‏الله خامنه‏اى: اگر آتش بس برقرار بشود او قطعا نم‏ىشكند. 
حقيقت اين است كه او در جنگ خسته‏تر از ماست.

محسن رضاىي: البته ارتش عراق خسته است، اما گاردش خسته 
نيست. الان اسراىي كه از ارتش عراق گرفته‏ايم خسته‏اند ولى 

گارد‏ىها نه.

هم  گاردى  اسير  شما  اگر  مك‏ىنم  فكر  من  خامنه‏اى:  آيت‏الله 
داشته باشيد او هم خسته شده است، مطمئنا ادامه جنگ به 

ضرر صدام است. شىك نيست كه به ضرر اوست.

منابع  از  قبل  روز  چند  صدام  م‏ىترسم  من  رضاىي:  محسن 
از آتش بس منابع  بزند؛ يعنى چند ساعت قبل  را  ما  صنعتى 

ما را بزند.

آيت‏الله خامنه‏اى: اين كار را قاعدتا مك‏ىند.

محسن رضاىي: بله، جاهاى استراتژكي را حسابى م‏ىزند.

آيت‏الله خامنه‏اى: بله، احتمالاً پتروشيمى، انرژى اتمى و مراكز 
نفت را خواهد زد. البته من احتمال م‏ىدهم كه صدام سر كار 
نماند، احتمالش هست كه او را بردارند، اما روس‏ها م‏ىخواهند 

او را نگهدارند.

حزب  با  و  كشته  را  كمونيست‏ها  از  خيلى  او  رضاىي:  محسن 
كمونيست هم درگير است.

اين  دليلش  مك‏ىشد،  كه  را  كمونيست‏ها  خامنه‏اى:  آيت‏الله 
عبدالناصر  عبدالناصر،  مثل  است.  بد  روس‏ها  با  كه  نيست 
حزب كمونيست را غير قانونى كرد و شديدترين فشارها را به 
كمونيست‏ها وارد كرد. حزب كمونيست در هر كشورى عبارت 
است از جزئى از پكيره شوروى. اما وقتى حكومتى كمونيستى 
شد، م‏ىگويد، خب، من كه با شما هستم اين حزب كمونيست را 
براى چه م‏ىخواهيد؟! لذا آن را حذف مك‏ىند. حزب كمونيست 
را از بين برد، ارتش از بين م‏ىرود. اين زمان حسن‏البكر بود، 
از  قبل  سال  كي  حسن‏البكر  بود.  نشده  مسلط  صدام  هنوز 
انقلاب، كمونيست‏هاى داخل ارتش را اعدام كرد و 40 يا 50 
نفر بودند. اين از باب اين است كه م‏ىداند اگر حزب كمونيست 
پا گرفت، روس‏ها به آن حكومت قانع نيستند و حزب كمونيست 

را جايگزين حكومت مك‏ىند.

پاورقى ها:

با  امریکا  منافع  تعارض  بر  مبنی  رضایی  سردار  پیشبینی   -1
تقویت بیش از حد عراق و اینکه امریکایی ها دیگر صدام را نمی 
خواهند، دو سال و اندی بعد در جریان حمله عراق به کویت 
مشخص شد؛ جورج بوش پدر به بهانه حمایت از کویت دستور 
حمله به عراق را صادر کرد تا ماشین جنگی عظیم عراق را که با 
هدف تجاوز سرزمینی به ایران توسط غرب و شرق تجهیز شده 
بود، از بین ببرد. امریکایی ها هرچند در جنگ اول خلیج فارس 
عجله ای برای سرنگونی رژیم بعث عراق از خود نشان ندادند 
ولی نشان دادند که با پایان یافتن جنگ تحمیلی علیه ایران، 
دیکتاتور  تسلیحاتی  و  نظامی  تجهیز  روند  نیستند  مایل  دیگر 

بغداد ادامه پیدا کند.

اهواز  جاده  در  شهادت  منتظران  پایگاه  یا  گلف  پادگان   -2
ماهشهر، از ابتداى جنگ محل سازماندهی نیروها و اعزام آنها 

به جبهه‏هاى جنوب بود.
 

تعرض  عراق  ارتش  كه  هنگامى  قطعنامه،  پذيرش  از  پس   -3
هواىي و زمينى خود را به مرزهاى ايران ادامه م‏ىداد و هنوز 
به طور رسمى آتش بس را نپذيرفته بود، فرماندهى كل سپاه 
طرحى را براى حمله به ىكي از مناطق حساس عراق در منطقه 
جنوب تهيه كرده و آمادگى سپاه را براى اجراى اين طرح به 
آيت‏الله خامنه‏اى اعلام كرد. ايشان نيز اين آمادگى را به اطلاع 

حاج احمدآقا یادگار امام رساندند.
 

4- اشاره به نيروهاىي است كه پس از تهاجم عراق و منافقين 
به مرزهاى ايران، در جبهه‏هاى جنگ حضور يافته و آماده دفاع 
اين منحنی صعودی حضور مردم که  از ميهن اسلامى شدند. 
پس از یک قوس نزولی اتفاق می افتاد، بیش از هر چیز نشانگر 
تأثیرات مخرب و مأیوس کننده رقابت های سیاسی بی حد و 
بود  داوطلب  نیروهای  و  رزمندگان  بر  داخلی  های  جناح  مرز 
کشور  دفاعی  تبلیغات  دستگاه  استراتژیک  اشتباه  آنکه  ضمن 
در برآورد غلط از انگیزه ها و میزان مشارکت مردم در جنگ 
را آشکار می ساخت. حضور گسترده نیروهای داوطلب مردمی 
و  خارجی  ناظران  تمامی  که  بود  فراگير  و  گسترده  قدرى  به 

تحلیلگران داخلی را متعجب کرد.
 

منبع: خبرگزاری فارس مورخ 1387/7/21

اشاره: در آخرين سفر حضرت آيت‏الله خامنه‏اى به جبهه‏هاى جنگ، در زمان حضور ايشان در اهواز كه با حملات هوايى دشمن به مراكز حساس صنعتى و اقتصادى كشور همزمان بود، جلسه‏اى 
با حضور ايشان و فرمانده كل سپاه برگزار شد كه طى آن، موضوعات متعددى از جمله وضعيت اجراى قطعنامه 598، مأموريت نيروهاى بسيجی حاضر در جبهه‏ها و آينده صدام در میانه ی 
رقابت های منطقه ای و جهانی امریکا و شوروی مطرح شد. به نوشته خبرگزاری فارس – که متن گفتگوی دو نفره رئیس جمهور و فرمانده سپاه را منتشر نموده - این جلسه 17 روز بعد از 
27 تیر ماه 67 )اعلام رسمی و یکجانبه پذیرش قطعنامه 598 از سوی ایران( در تاريخ 67/5/12 با حضور حضرت آيت‏الله خامنه‏اى و سردار رضایی برگزار شده است. آقای مجيد مختارى از 

راویان جنگ سپاه نیز – طبق رسم معهود قرارگاه فرماندهی سپاه - در این جلسه حضور داشته و محتوای آن را به صورت مکتوب گزارش نموده است. متن این گفتگوها به نقل از فارس

این جلسه در تاريخ 67/5/12 با حضور آيت‏الله خامنه‏اى ریاست جمهوری و سردار محسن رضایی فرمانده 
کل سپاه برگزار شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای مجيد مختارى از راویان جنگ سپاه نیز در 

این جلسه حضور داشته و محتوای آن را به صورت مکتوب گزارش نموده است.

سردار از درد دل



من »چپول« نيستم، دست »چپ« و »راستمم« بلدم، اگه 
بگن يه روده »راس« تو شكمم پيدا نمي‌شه دروغه، هيچ 
موقه هم از رو دنده »چپ« بلند نمي‌شم. ما »راس راس« 
راه مي‌ريم، »چپ« مي كنيم، واي اگه بي‌احتياطي كنيم 

و چيزاي بودار بگيم.
پس خيلي شفاف و بي‌حاشيه يه چيزي مي‌گم كه اصلا 

ربطي به انتخابات نداره!
پشت  مي‌رفتم،  آزادي  به سمت  انقلاب  از  داشتم  ديروز 
چراغ قرمز، ناخودآگاه، به جون عزيزش قسم همينجوري 
ديدم چه خبره!  واي  به سمت »چپ«،  افتاد  نگام  الكي 
اوقد بلبشو و شلوغ بود كه ماشين صاحبشو نمي‌شناخت!‌ 

صاحب ماشينشو!
و  درهم  اوضاع  اين  توي  مي‌شه  مگه  آخه  خدايا!  گفتم 

برهم،‌ كسي بتونه مسير درستو انتخاب كنه؟!
همينطوري  عزيزش،  جون  به  بازم  همينجوري،  بعدش 

الكي نگام افتاد سمت»راست«.
همه  پارك،  ماشينا  همه  خلوته!!!  چقده  »اِ«  ديدم 
و  آروم  هم  صاحبا  همه  مي‌شناختن!  صاحباشونو 

لبخندزنون كنار ماشيناشون!
گفتم: »وا«!

نه انگاري گفتم: »اوا«!
نه اين خيلي بده كه )نويسنده با خودش حرف مي‌زند(

خب چون مي‌شه توي كشور ما همه چيز و سريع ماست 
مالي كرد:

يادم اومد گفت: عجبا! حيرتا!
اين خلوتي و آرامش خيلي مشكوكه، اينا يا فكر ميك‌نن 

به مقصد رسيدن يا اصلا راهي ندارن كه انتخاب كنن.
بعد يهو ياد حرف به آدمي كه زياد چپ و راست نمي‌زنه 

افتادم كه مي‌گه
به ايران نشايد چنين روزگار

ابوالفد
فداتون

منبع: اختصاصی - ستاد آنلاین

محسن رضایی:

 رضاخان و هولوکاست لری
کاری را که رضاخان مناطق لُرنشین انجام داد، در یک جمله می‌توان »توسعه در غیاب مردم« نامید.

اوضاع بعضي از ستادا توپه
الان ستادا يه جوري كلوپه

كلوپاي »درو بيا ببنديم«
دور همي تا صب بگيم بخنديم

كلوپاي شبونه نهاني
واسه »بلوتوثاي« آنچناني

مركز تخريب رقيبا با زور
با ساختن »اس ام اساي« ناجور

 
مركز پخش شايعات نافرم

با سو‌ء پيشينه و صد قبيل جرم

زدن به تيپ ديگري اساسي
با ساختن وصله‌هاي سياسي

 
ساختن پرونده‌هاي دروغي
پخش اونا البته تو شلوغي

فحش دادن به اين و اون حسابي
ميل به بار آوردن خرابي

فقط مي‌خوان به زور يا به حيله
نابودي طرف به هر وسيله

الان تو بعضي از ستادا هر شب
دنبال اين سري چيزان مرتب

نه معرفت دارن نه با مرامن
تو بي‌مرامي همه‌شون به نامن

بعضياشون آبرومونو بردن
نون و به نرخ روزنامه‌ خوردن

كله‌هاشون خاليه و شكم پر
هم »توبره« رو مي‌چاپن و هم »آخور«

مرغ و كباب و پيتزا و فسنجون
يه وخ به اين مي‌زنن و يه وخ اون

گاهي زيادي گاه كم مي‌زنن
هر جور شده وضع و به هم مي‌زنن

آب و گل‌آلود ميك‌‌نن تا گاهي
به چنگشون بيفته باز يه ماهي

فقط پي پولن و چاپيدنن
كور ببينن براش چا ميك‌نن

مثل اوني كه غيرت و فروخته
دل اينا براي ما نسوخته

اوضاع بعضي از ستادا اينه
پر شده از ريا و بغض و يكنه

الهي اين ستادا نابود بشن
آتيش بگيرن همشون دود بشن

نگاه دیگر....

رضا شاه با قلدری هرچه تمامتر عشایر و اقوام ایرانی را سرکوب 
کرد. این فصل از تاریخ ما هنوز نوشته نشده است. بعد از انقلاب 
و  حجاب  کشف  مثل  رضاشاه  قلدرمآبانه  اقدامات  از  بخشهایی 

و  روحانیت  علیه  شده  اعمال  محدودیت‌های 
حوزههای علمیه تا حدی بررسی شده است. اما 
او در بختیاری و لرستان  هنوز در مورد جنایات 

پژوهش جامعی منتشر نشده است.
لر  طوائف  کشتار  در  رضاخان  نظامی  اقدامات 
جنایتی است که اگر در قوارههای بینالمللی طرح 
آن  به  نسلکشی  از  کمتر  عنوانی  شود  بررسی  و 

گفته نمیشود.
اگرچه برخی کارهای رضاخان نظیر احداث راه
پیشرفت  و  لر  مردم  متمدن کردن  با شعار  آهن 
کل ایران انجام شد ولی کشتار عجیبی که مثلا 
سرکوب  بهانه  به  و  راهآهن  احداث  جریان  در 
مخالفتهای عشایری لرها انجام شد، کل پروژه را 
زیر سؤال میبرد. جالب اینکه یک نفر از شعرای 
روشنفکر و نسبتا خوشنام ایران آن زمان در مدح 
عام  قتل  مردم  و  میگوید  شعر  لرستان  نبردهای 
شده را دزد و راهزن مینامد و از این نوع توسعه 

حمایت میکند.
میتوان  را که رضاخان کرد در یک جمله  کاری 
بدون  توسعه  نامید.  مردم«  غیاب  در  »توسعه 
اقتصادی،  اجتماعی،  عدالت  و  سیاسی  مشارکت 
باشد،  درمان  که  این  جای  به  و  ندارد  ارزشی 
تبدیل  ناپایداری  و  توازن  عدم  دلیل  به  خودش 
به یک درد میشود و بر دردهای دیگر یک جامعه 

افزوده میشود.

هرچند الگوی توسعه رضاخانی در بخش صنعت 
و زیربنایی مثل راه، مخابرات و دانشگاه به برخی 
آن  باید  ولی  کرد  پیدا  دست  نسبی  موفقیتهای 
را به عنوان یک نمونه زیانبار از تمایل به توسعه 
غیر مشارکتی و اقتدارگرایانه دولتی محکوم کرد 

این گرایش در  او نگذارد. چون  تا در آینده کسی پا جای پای 
بعضی از روشنفکران ایران هست که یک زمان با حمایت غربیها 
رضاخان دیگری را علم کنند و در غیاب مردم و مذهب، دنبال 

سال در  گرایش،  این  شاخص  افراد  بالخصوص  باشند.  توسعه 
های پس از پیروزی انقلاب مورد بیتوجهی مردم واقع شدهاند. 
کارهای رضاخان همزمان ثروت و فقر تولید میکرد. ثروت برای 
خاندان پهلوی و درصد کمی از نخبگان  شهری 
جمعیت  بالخصوص  مردم  عموم  برای  فقر  و 
غیرشهری اقوام ایرانی مثل لر و بختیاری، کرد، 
در  مثلا  ترکمن.  و  بلوچ  عرب،  قشقایی،  ترک، 
منتقد  پژوهشگران  توسط  بعدا  که  پژوهشهایی 
شده  تلف  گوسفندهای  تعداد  شد  منتشر  شاه 
بختیاریها در سال 1304 حدود 2 میلیون رأس 
تخمین زده شده است. این همان سالی است که 
اجرای سیاست اسکان عشایر با خشونت تمام و 

به صورت اجباری شروع میشود.
دوسوم  حدود  زندگی  سیاستها،  این  نتیجه  در 
گروههای  در  عشایری  به شکل  که  ایران  مردم 
مختلف اقوام ایرانی زندگی میکردند مختل شد 
افتادند  چرخهای  درون  اینها  از  زیادی  عده  و 
و  نهاد  آن  بر  را  »زندگی«  نام  نمیشد  دیگر  که 
صرفا »جان کندن برای زنده ماندن« بود. زندگی 
تاسفبار عشایر و اقوام ایرانی، بالخصوص بختیاری
ها و خانواده  خود ما نتیجه همین بدبختیهاست. 
درحالی که لااقل در مورد بختیاریها اینطور نبوده 
بختیاری  عشایری  خانوار  یک  سال 1304  تا  و 
نسبت به یک خانوار روستائی مطلقا ثروتمندتر 
بود و نسبت به بخش زیادی از خانوارهای شهری 
نیز وضع مالی بهتری داشت. اسناد تاریخی این 
پژوهشگر  یک  باید  میدهد.  نشان  خوبی  به  را 
اقتصادی بیطرف روی این شاخصهای اقتصادی 
و تبدیل آنها به شاخصهای قابل مقایسه امروزی 
صحبت  آن  درباره  دقیقتر  بتواغن  تا  کند  کار 

کرد.
ناگفتههای محسن  از »بابا اسب دارد«  برگرفته 

رضائی، دفتر اول،

هنگامۀ  در  و   1333 شهریور  در  رضایی  محسن 
ای  خانواده  در  بختیاری  عشایر  پائیزۀ  کوچ 
به  السلام(  )علیهم  بیت  اهل  دوستدار  و  مذهبی 
شهر  در  را  نوجوانی  و  کودکی  دوران  آمد.  دنیا 
نفتخیز مسجدسلیمان گذراند. به کمک چند تن 
دانش«  و  »دین  مذهبی  انجمن  همسالانش،  از 
نهاد. پس  بنیان  را در مسجد جامع چشمه علی 
بخشی  و  ابتدایی  تحصیلات  رساندن  پایان  به  از 
سینای  دبیرستان  در  متوسطه  تحصیلات  از 
ورودی  آزمون  در  نهم  رتبه  با  مسجدسلیمان، 
هنرستان صنعتی شرکت ملی نفت ایران در اهواز 
پذیرفته شد و در سال 1348 به این شهر هجرت 

نمود و در محله خزعیله یا سچّه ساکن شد.

مبارزه سیاسی فرهنگی با رژیم شاه را از ترم دوم 
هنرستان صنعتی آغاز نمود و به زودی در حالی 
که خود را برای شرکت در کنکور دانشگاه ها آماده 
سیاسی  های  فعالیت  این  با  رابطه  در  کرد،  می 
توسط ساواک اهواز بازداشت شد و مورد شکنجه 
بازجویی قرار گرفت. در سال 1352 و در 17  و 
سالگی، پس از تحمل پنج ماه زندان انفرادی و یک 
ماه حبس در بند عمومی زندان آخراسفالت اهواز، 
دور جدیدی از فعالیت های سیاسی خود را آغاز 
نمود؛ و توانست همزمان با تکمیل تحصیلات خود 
در هنرستان صنعتی شرکت ملی نفت ایران، اقدام 
به گسترش تشکیلات اولیه نماید. این حرکت روبه 
با مبارزان شهرهای  ارتباط  از برقراری  رشد پس 
به تشکیل یک  تهران، منجر  و  خرمشهر، دزفول 
گروه منسجم با مشی پارتیزانی و چریکی گردید 
که به زودی و با الهام از آیات 172 و 173 سوره 
مبارکۀ صافّات )انهّم هم المنصورون و انّ جندنا 

لهم الغالبون(، جمعیت منصورون نامیده شد.
مهندسی  رشته  در  قبولی  از  درسال 1353 پس 

و  آمد  تهران  به  صنعت  و  علم  دانشگاه  مکانیک 
در  و  نمود  ازدواج  سال  در همین  نارمک ساکن شد.  محلۀ  در 
کنار مبارزه و تحصیل دانش، در بخش مهندسی »طراحی پایه« 

کارخانجات ارج و ایران تایر، مشغول به کار شد.
با شدت گرفتن فشار پلیس سیاسی شاه )ساواک( بر گروه های 
زندگی  کند.  رها  را  صنعتی  کار  و  دانشگاه  شد  ناچار  چریکی، 
مخفی را در پیش گرفت و در فاصله سال های 1353 تا 1357 
همت  منصورون  جمعیت  تشکیلات  گسترش  و  کادرسازی  به 
گمارد تا شاخه های تشکیلات در 7 استان و 17 شهرستان مهم 

کشور راه اندازی گردد.
میهن،  به  )ره(  امام خمینی  ورود  و  انقلاب  پیروزی  آستانه  در 
طرفدار  چریگی  گروه  بزرگترین  عنوان  به  منصورون  جمعیت 
صف  توحیدی  گروه  همراه  )به  روحانیت  و  )ره(  امام  حضرت 
را  )ره(  امام  از جان حضرت  و گروه موحدین( وظیفۀ حفاظت 

برعهده گرفت.
در سال 1358 که به پیشنهاد استاد شهید مرتضی مطهری، 7 
مسلحی  بازوی  تا  شدند  ادغام  یکدیگر  با  مسلمان  مسلح  گروه 
او از سوی گروه  انقلاب نوپای اسلامی باشند،  از  برای حفاظت 
منصورون به عضویت شورای مرکزی »سازمان مجاهدین انقلاب 
از 3 ماه به  این سازمان بیش  او در  اسلامی« در آمد. عضویت 
امام)ره(  با حمایت حضرت  نیانجامید و در خرداد 1358  طول 
واحد اطلاعات و بررسی های سیاسی را در سپاه پاسداران انقلاب 

اسلامی بنیان نهاد و به عضویت شورای فرماندهی سپاه درآمد.
در شهریور 1360 از سوی حضرت امام خمینی)ره( به فرماندهی 
انقلاب اسلامی )به عنوان پنجمین فرمانده  کل سپاه پاسداران 
دفاع  پرافتخار هشت سال  دوران  در  و  منصوب شد  کل سپاه( 

مقدس، فرماندهی سپاه اسلام را برعهده داشت.

سپاه  کل  فرماندهی  تصدی  دوره  در 
طرح  را  سپاه  رزم  سازمان  پاسداران، 
ریزی کرد و به فرمان حضرت امام)ره(، 
و  دریایی  زمینی،  نیروی   3 به  را  سپاه 
را  سپاه  توانست  و  نمود  مجهز  هوایی 
در  کند.  سازماندهی  نیرو   5 قالب  در 
تأسیس  به  اقدام  همچنین  دوره  این 
السلام(  )علیه  حسین  امام  دانشگاه   2
و بقیه الله )عجل الله فرجه( نمود و به 
منظور بهره گیری از ظرفیت یگان های 
مهندسی سپاه برای کمک به دولت در 
اجرای طرح های عظیم سازندگی کشور، 
خود شخصاً فرماندهی قرارگاه سازندگی 

خاتم الانبیاء را برعهده گرفت.
را  خود  دانشگاهی  تحصیلات  که  وی 
از  پس  بود،  کرده  رها   1353 سال  در 
از  رشته  تغییر  ضمن  صلح،  برقراری 
مقطع  اقتصاد،  به  مکانیک  مهندسی 
کارشناسی را در دانشگاه تهران گذراند. 
کارشناسی  مقطع  در  او  جامع  تحقیق 
در سال 1371 و در قالب یک کتاب به 
چاپ رسیده است. در مقطع کارشناسی 
بر روی  را  اقتصاد، مطالعات خود  ارشد 
سیاست های پولی و بانکی متمرکز کرد 
این  در  را  خود  علمی  رسالۀ  موضوع  و 

باره برگزید.
در شهریور 1376 پس از قبول استعفای 
وی توسط رهبر انقلاب، از سوی ایشان 
به عنوان »دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام« منصوب گردید. و مطالعات اولیه 
سالۀ  انداز 20  تنظیم سند چشم  برای 

ایران را آغاز نمود.

وی با تکمیل تحصیلات خود در مقطع 
دکتری اقتصاد دانشگاه تهران، عهده دار مسئولیت ادارۀ کمیسیون 
اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. رسالۀ دکتری 
وی که در سال 1379 نگاشته شده، در قالب یک کتاب منتشر 

شده است.
تخصصی  های  کمیسیون  مسئولیت  پذیرفتن  با  همچنین  وی 
جذب  در  نظام  کلی  های  سیاست  ساله،   20 انداز  چشم  سند 
قانون   44 اصل  کلی  های  سیاست  و  خارجی  گذاری  سرمایه 
و  مدیریتی  های  دیدگاه  و  تجارب  از  تا  است  اساسی، کوشیده 
حوزه  در  کشور  بلندمدت  گذاری  سیاست  برای  خود  اقتصادی 
های مختلف استفاده نماید تا ایران اسلامی به جایگاهی مناسب 

برای زندگی شایستۀ ایرانیان برسد.

زندگینامه دکتر محسن رضایی



به فرزند خود رأی میدهد


